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  لامه طباطبايي، تهران، ايرانشناسي همگاني، دانشگاه ع دانشجوي دكتري زبان
 

  28/1/94پذيرش:                                                 2/10/93دريافت: 
  

  چكيده
هايي مانند فعل  دستور مقوله در اين فعل است. واژگاني هاي ويژگي همان ظرفيت، مفهوم وابستگي دستور در

مراتبي ميانِ كلمات در داخل جمله  يابند و رابطة سلسله ميهاي جمله را  و اسم قابليت تركيب با ديگر سازه
شود. در اين دستور فرض بر اين است كه هر جمله داراي يك فعل اصلي است و براساس نوع  برقرار مي

ها  هايي را كه فعل در آن توان ساخت بنيادين جمله هاي اجباري و اختياريِ آن فعل، مي و تعداد متمم
هاي واژگاني، قواعدي نحوي نيز وجود دارند كه  بر ويژگي اما در هر زباني افزون ؛كردكاررفته، تعيين  به

و يا » سببي«، »مجهول«هايي مشتق همچون  ها را به ساخت كنند و آن هاي بنيادين عمل مي بر ساخت
  كنند. بدل مي» مبتدايي«

شوند  ابلِ هر فعل ظاهر ميدر مق ها، هاي ظرفيتيِ فعل است كه در واژه هدف اين مقاله، معرفي ساخت
هاي مختلف بگيرند، نمايش  توانند در جمله هايي كه مي هاي نحوي آن را از حيث همة متمم و ويژگي

فارسي مشخص  زبان در فعل هاي متمم درآغاز انواع تا شود دستيابي به اين هدف كوشش مي براي دهند. مي
  شود. ظرفيتي افعال بحث ساخت ها و دربارة متمم سپس و شوند
  

  هاي مشتق. هاي بنيادين، ساخت دستور وابستگي، ساخت ظرفيتي، فعل، ساخت ها: كليدواژه
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  . مقدمه1
گرا است كه اساساً از طريق بررسي  هاي مكتبِ صورت يكي از نظريه 1نظرية دستور وابستگي

هاي گوناگون  هاي نحوي در زبان روابط عناصر هسته و وابسته در زبان، به توصيف ساخت
فرانسوي مباني نظريِ  (1953) 2بار لوسين تنييرِ ). نخستين23- 25: 1385زاده،  پردازد (طبيب يم

معرفي كرد. شرح اين گفتارهايي در نحو ساختاري حجم با عنوانِ  اين ديدگاه را در كتابي كم
منتشر  مباني نحو ساختاريپس از مرگ تنيير در كتاب ديگر او با عنوان  1959نظريه در سال 

  .شد
هاي فعل،  ترين مبحث در دستور وابستگي، نظرية ظرفيت است كه به بحث انواعِ وابسته مهم

شناس آلماني براساس نظرية  دو زبان (1991) 4و شنكل 3اسم و صفت اختصاص دارد. هلبيك
منتشر كردند (دربارة اين نوع فرهنگ  1968ظرفيت، نخستين فرهنگ ظرفيت آلماني را در سال 

اند تا ميان اين  ). هلبيك وشنكل كوشيدهTabibzade, 2001; Herbst, 2000ي ر.ك. در زبان آلمان
صورت يكي از  نظريه و نظرية زايشي پيوندي برقرار كنند و حتي دستور وابستگي را به

شناساني است كه با طرح  از زبان (2002) 5هاي دستور زايشي معرفي كنند؛ اما انگل شاخه
عنوان رقيبي براي دستور  وابستگي، كوشيد تا اين دستور را بههاي نظري براي دستور  جنبه

ترين اهداف اين دستور  به اعتقاد انگل يكي از مهم .(Ahadi, 2001:194-213)زايشي مطرح كند 
هاي ظرفيتي افعال و  دنبال آن تعيين ساخت هاي افعال و به عبارت است از استخراج متمم

شده از پيكرة  آوري هاي جمع در اين بررسي براساس دادهها. نگارنده  هاي بنيادين جمله ساخت
منابع داستاني زبان فارسي، در پي پاسخگويي به اين پرسش است كه عناصر مؤثر در تعيين 

  ند؟ا ظرفيت فعل كدام

 ،(1953)با درنظرگرفتن مباني نظري اين ديدگاه براساسِ آراي نويسندگاني چون تنيير 
هاي ايفاگر نقش فاعل، مفعول صريح، مفعول  ، سازه(2002)و انگل  (1991)هلبيك و شنكل 

اند و در تعبير  غيرصريح و فعل، عناصر اصلي در بروز وضعيت گذرايي در سطح يك جمله
دهند. نگارنده معتقد است كه افعال  منطقي، فعل و اسم، قالب محمول و موضوع را تشكيل مي

رفيتي، افعال ربطي، افعال غيرشخصي ظ فارسي را بايد بنابر ظرفيت، به افعال لازم يك
ها مانند افعال دووجهي  ظرفيتي تقسيم كرد و برخي از فعل دوظرفيتي و افعال متعدي دو يا سه

 
1. Dependency gram mar 2. Tesniere 3. Helbig 4. Schen kel  5. Engel  
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سازي و انضمام موجب كاهش  هايي مانند مجهول دهند و فرايند نيز تغيير ظرفيت نشان مي
سازي گاهي باعث افزايش  هاي پيشوند سازي موجب افزايش ظرفيت و نيز فرايند ظرفيت و سببي

 شوند. و گاهي باعث كاهش ظرفيت مي

  

  . پيشينة پژوهش2
گذرد؛ كمتر دستورنويساني، براساسِ  شناسان در ايران مي قرن از آغاز فعاليت زبان حدود نيم

؛ صادقي و 1348اند (مانند باطني،  شناختيِ مشخصي دستور زبان فارسي نوشته نظرية زبان
زاده،  و طبيب 1378؛ ماهوتيان، 1374زاده،  ؛ غلامعلي1379الديني ةمشكو الف و ب؛ 1359ارژنگ، 

هاي خودگردان در  دستور زبان فارسي: بر اساس نظرية گروهحال، كتاب  ). بااين1385
)، آن را براساس يك نظرية 1385زاده ( هايي است كه طبيب ، از دستوردستور وابستگي

هاي آن در  به روابط ميان هسته و وابسته شناختي نوشته است. اين دستور مشخص زبان
  ترين مفاهيم آن بحث ظرفيت است. هاي نحوي پرداخته و يكي از مهم گروه

دربارة زبان فارسي براساس دستور وابستگي، چند مقاله و رسالة دكتري تأليف شده است 
 ,Mohadjer-Ghomi؛ 1385 ،؛ كبيري1384؛ حيدرپور، 1391؛ 1383؛ 1380زاده،  طبيب (براي نمونه

1978; Ahadi 2001(طبيب(1978)ها سه رسالة دكتري مهاجرقمي  . از ميان آن ، ) و 1380زاده (
  شوند. اند، بررسي مي هاي زبان فارسي ارائه كرده كه تصوير كلي از متمم (2001)احدي 
  

  (1978). سيامك مهاجرقمي 2- 1
اژگاني دربارة افعال فارسي كتاب مهاجرقمي نخستين اثري است كه براساس نظرية ظرفيت و
نامة  فارسي) است كه پايان ـ نگاشته شده است. اين كتاب فرهنگ تطبيقي و دوزبانه (آلماني

 در آلمان منتشر شده است.1978دكتري مؤلف در دانشگاه فرايبورگ آلمان بوده و در سال 

هاي آلماني  هها و تشابهات صوري ميان ساخت جمل مؤلف در اين كتاب كوشيده است تا تفاوت
هاي اجباري و اختياري افعال با يكديگر مقايسه كند. استفاده از  و فارسي را از راه مقايسة متمم

هاي نحويِ مشترك براي دو زبان آلماني و فارسي، تلويحاً به اين معني است كه زبان  مميزه
فعول غيرصريحي هايي چون فاعلي، مفعول صريحي، م مانند زبان آلماني داراي حالت نيز فارسي
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درآلماني غالباً  6حالت اسمي/فاعلي هايي ندارد. آنكه زبان فارسي اصولاً چنين حالت است؛ حال
هاي نحويِ فارسي چنين  هاي آلماني و نقش معادل فاعل در فارسي است؛ اما ميان بقية حالت

  ).52-51: 1385زاده،  يكي وجود ندارد (طبيب به تطابق يك
  
 )1380( . اميد طبيب زاده2- 2

هاي نحوي فعل در زبان فارسي بر  تحليل وابسته«زاده در مقالة نسبتاً مفصلي با عنوان  طبيب
هاي  )، ضمن معرفي مختصر دستور وابستگي، متمم1380» (اساس نظرية ظرفيت واژگاني

ازهرچيز  نحوي افعال فارسي را استخراج كرده است. اين مقاله كه از حيث مباني نظري بيش
نامة دكتري مؤلف در دانشگاه مونيخ  است، بخشي از پايان (1991)آراي هلبيك و شنكل  بر مبتني

فعل فارسي، هشت متمم نحوي زير  1200بر  اي مشتمل نيز است. او در اين مقاله براساس پيكره
  را براي افعال فارسي پيشنهاد كرده است:

اي (مفعول كسرة  اضافه . مفعول نشانة4اي؛  اضافه . مفعول حرف3. مفعول؛ 2. فاعل؛ 1
  . متمم قيدي.8. تميز؛ 7. مسند؛ 6. بند متممي (جملة پيرو)؛ 5اي)؛  اضافه

دقت باز ننموده است و همين  ها را به ها و غيرمتمم او در مقالة موردبحث، تفاوت ميان متمم
مفعولِ  باعث آميختگيِ اين دو مفهوم شده، براي نمونه در جملة زير به وجود سه مواردي در امر

  اي قائل شده است: اضافه حرف
  ).26: 1380زاده،  اش را در اين مورد با ايميل به دفتر روزنامه فرستاد (طبيب . او مقاله1

 .اند تنها متمم نيستند؛ بلكه افزوده يا غيرمتمم اي اول، نه اضافه حرف گروه بينيم دو كه مي چنان
هاي بنيادين  ي در تعيين تعداد و نوع ساختباعث بروز اشتباهات مسائلي چنين به نكردن توجه

بندي كرده  جمله شده است. براي نمونه او ساخت بنيادين جملة بالا را به شكل زير صورت
  است:

، سه ايِ اضافه دو، مفعول حرف ايِ اضافه يك، مفعول حرف ايِ اضافه فاعل، مفعول، مفعول حرف
اي  اضافه مفعول مستقيم و سه مفعول حرف اي با يك كه در فارسي هيچ جملة ساده فعل. درحالي

اساس، ساخت بنيادين  وجود ندارد؛ درواقع بيشترين ظرفيت فعل در اين زبان چهار است. براين
  صورت زير است: جملة بالا به

  اي. ايِ به اضافه . او مقاله را به دفتر فرستاد: فاعل، مفعول، مفعول حرف2
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  (2001). شهرام احدي 2- 3
هاي نحوي افعال فارسي  كنون براساس دستور وابستگي و دربارة متمم تا كه هشيترين پژو مهم

ز هاي فعل و فعل مركب در فارسي امرو متمم شهرام احدي، با عنوان از است شده، كتابي نوشته
نامة دكتري احدي در  اين كتاب كه به زبان آلماني و در آلمان منتشر شده است، پايان. (2001)

آلمان است و سه بخش دارد. بخش اول به بحث دربارة تاريخچة دستور دانشگاه بامبرگ 
ويژه در آلمان اختصاص دارد. بخش دوم ــ كه بخش  هاي گوناگون آن به وابستگي و مكتب

هاي نحوي در فارسي و  اصلي كتاب است ــ شامل بحث مفصل و دقيقي است دربارة متمم
راساسِ نظرية وابستگي پرداخته است. درپايانِ بخش سوم به بررسي فعل مركب فارسي ب

. (Ahadi, 2001: 5-33)است  (1996)برآراي انگل  ازهرچيز مبتني مباني نظري اين پژوهش بيش

هاي نحوي عرضه  هاي انگل دربارة چگونگي استخراج متمم مؤلف شرح نسبتاً مفصلي از ديدگاه
كتاب، ديگر به اين  هاي معنايي در بخش نخست كرده است و جز اشارة مختصري به متمم

هاي بنيادين جمله نيز هيچ نياورده است. احدي در  ها نپرداخته، همچنين دربارة ساخت متمم
  بخش دوم كتاب، يازده متمم نحوي براي فارسي امروز پيشنهاد كرده است:

. 4اي)؛  اضافه اي (مفعول حرف اضافه . متمم پيش3. متمم مستقيم (مفعول مستقيم)؛ 2. فاعل؛ 1
. متمم مكاني؛ 7بستي؛  . متمم پي6. متمم اضافة رايي؛ 5اي)؛  اي (مفعول نشانة اضافه مم اضافهمت
. متمم فعلي 11. متمم صفتي (مسند و تميز)؛ 10. متمم اسمي (مسند و تميز)؛ 9. متمم مقداري؛ 8

  (بند متممي درافعال وجهي).
ا متمم مستقلي به نام درستي متوجه وجود مفعول ي احدي از دستورنويساني است كه به

اي) در زبان فارسي شده است. اين متمم كه كاربرد  اي (يا مفعول نشانة اضافه متمم اضافه
بسياري نيز در فارسي دارد، از چشم دستورنويسان پيشين پنهان مانده بود و در مواردي كه 

ند (براي نمونه كرد هاي غيراقتصادي و پيچيده براي توجيه آن مطرح مي خوردند، راه بدان برمي
هاي متممي (جملات پيرو) را از دايرة  بند (213-194 :2001)). احدي 113-122: 1384درزي، 

هاي فعل ياد  عنوان انواع ديگر متمم ها به هاي فعل در زبان فارسي كنار گذاشته و از آن متمم
هاي نحوي  قشهايي با ن هاي متممي را جانشين متمم كرده است. براي نمونه در جملات زير بند

هايي براي هريك  اي و غيره دانسته و معادل اضافه گوناگون همچون فاعل، مفعول، مفعولِ حرف
  ذكر كرده است:
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  ها بروم= فاعل). ها بروم (با آن . الف) لازم بود با آن3
  ها بروم) لازم بود. ب) اين (كه با آن    
  آيد= مفعول). ميآيد (كه علي امروز ن دانم كه علي امروز نمي . الف) مي4

  دانم. آيد) مي ب) اين را (كه علي امروز نمي    
  اي). اضافه ترسيديم برويم پاي پنجره (برويم پاي پنجره= مفعول حرف . الف) مي5

  ترسيديم. ب) از اين (كه برويم پاي پنجره) مي    
  اي). نة اضافهباعث شد كه علي را اخراج كنند (كه علي را اخراج كنند = مفعول نشا او ). الف6

  ب) او باعث اخراج علي شد.    
  رسد كه علي خسته باشد (علي خسته باشد= مسند). نظر مي . الف) به7

  رسد. نظر مي ب) علي خسته به    
  . الف) پنداشتم كه او ديوانه است (كه او ديوانه است= تميز).8

  ب) او را ديوانه پنداشتم.    
ار دستورنويسان ديگر مطرح شده بوده است (براي اين ديدگاه پيش از احدي نيز در آث

؛ و صديقيان، 338: 1363؛ شفايي، 56-57: 1359؛ صادقي و ارژنگ، 253: 1351نمونه خانلري، 
هاي  جاي هم، از ويژگي ها به شدنِ متمم ). درضمن بايد توجه داشت كه جايگزين25: 1383

ها با بند متممي نيست  نواع مفعولپذيري ا هاست و اين امر محدود به جايگزين جهاني زبان
). احدي معتقد است كه زبان فارسي فاقد افعالي است كه فاعل 35-37: 1385زاده،  (طبيب

محذوف يا فاعل صفر دارند. در زبان فارسي افعالي وجود دارد كه فاعل صفر دارند، يعني جاي 
براي نمونه افعالِ  يا صفر منظور شود؛ øصورت  ها بايد در ساخت ظرفيتي به فاعل در آن

  وجهي، گاه چنين كاربردي دارند:
  . بايد رفت.9

  توان سخن گفت. . مي10
  نيز از افعالي هستند كه فاعل صفر دارند» بودن اميد«و » جاداشتن«افعال ديگر چون 

 (Vide, Naghzguy Kohan, 2002).  
  جا دارد برويم. .11
 اميد است كه بيايند. .12
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  . چارچوب نظري 3
  ظرفيت نحوي. 3- 1

هاي فعل،  ترين مبحث در دستور وابستگي است كه به بحث دربارة وابسته ظرفيت نحوي، مهم
پردازد. براساس نظرية ظرفيت، مركز ثقل ساختاري جمله، فعل است؛ زيرا فعل  اسم و صفت مي

هسته  اي، فعل توانند در جمله ظاهر شوند. يعني در هر جمله مي  متمم كند كه چه تعداد تعيين مي
. حاكميت يك مفهوم قديمي است اند است و ديگر عناصر يا وابستة فعل و يا وابستة وابستة فعل

كاررفته است. در آن آثار، اعتقاد بر  شناسي غيرزايشي نيز به كه در دستورهاي سنتي و زبان
هاي  هاي خود حاكميت دارد و حاكميت شرط لازم براي تعيين حالت اين است كه فعل بر متمم
الكتاب سيبويه  در ويژه تر از اين آثار، در سنت نحويان مسلمان و به نحوي است. بسيار پيش

). در 444: 1390(قرن دوم هجري) نيز اين مفهوم كاملاً شناخته شده و آشناست (دبيرمقدم، 
  دوجملة زير:

  )1606: 6، ج 1363آبادي  اي؟ (دولت تو هنوز نانت را نخورده. 13
  . اند هاي فعل جمله است، و فاعل (تو) و مفعول (نان)، وابستهفعل (خوردن)، هستة 

  ).1667: همان. بلخي سهم خود را برداشت (14
اليه (خود)، وابستة  ؛ اما مضافاند هاي فعل باز فعل هسته است و فاعل و مفعول وابسته

  وابستة وابستة فعل است.» خود«ديگر،  عبارت مفعول است. به
  

  ها ممها و غيرمت . متمم3- 2
 1385زاده،  هاي گوناگوني دارند (طبيب ها ظرفيت براساس نظرية وابستگي، افعال نيز مانند اتم

و  8گيرند، برخي دو ظرفيتي د، يعني فقط يك متمم ميان 7ظرفيتي ). برخي از افعال تك27-26:
عل و فعلي دوظرفيتي است؛ زيرا دو متمم (فا» خوردن«. براي نمونه فعل اند 9برخي سه ظرفيتي

  پذيرد: مفعول) مي
  )30: 1391اش را فروخورد.                            (دانشور،  . زري خنده15

ايِ  اضافه ظرفيتي است كه سه متمم (فاعل، مفعول و مفعول حرف ، فعلي سه»دادن«يا فعل 
  گيرد: اي) مي به

 
7 .Monovalent 8 .Divalent  9 . Trivalent  
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  ).53: 1353 آبادي، . پيرمرد هم سرش را براي او تكان داد.              (دولت16
هاي اجباري و اختياري هردو به ظرفيت فعل  يا اختياري؛ متمم اند هاي فعل يا اجباري متمم

هاي اجباري، جمله غيردستوري  ها در اين است كه با حذف متمم تعلق دارند؛ اما تفاوت آن
شود. هر فعل ممكن است،  ناقص نمي هاي اختياري ساخت جمله شود و با حذف متمم مي

ناميم.  ها را غيرمتمم مي هاي ديگر نيز بگيرد كه آن هاي اجباري و اختياري، وابسته بر متمم افزون
شوند كه به ظرفيت فعل تعلق ندارند؛ اما  به كلية عناصري اطلاق مي 11ها يا افزوده 10ها غيرمتمم
ز فاعل ند اا هاي جملة زير عبارت توانند، فعل يا جمله را توصيف كنند. براي نمونه متمم فقط مي

  »:كلمه به كلمه«و » ديروز«هاي  هاي آن قيد (او)، مفعول (كتاب) و غيرمتمم
  كلمه خواند. به . او ديروز كتاب را كلمه17

- 95: 1382مهند،  هاي جمله تقسيم كرد (راسخ هاي فعل و قيد توان به قيد ها را مي غيرمتمم
سازد؛ اما  نايي فقط فعل را مقيد ميرود واز حيث مع كار مي قيد فعل با برخي از افعال به ).100

كار برد و ديگر اينكه اين قيد فقط جمله را  توان با هر فعلي به قيد جمله، قيدي است كه آن را مي
  كند. توصيف مي

  
  ها پذيري متمم جا به . جا3- 3

 توان كار برد. براي نمونه مي جاي يك متمم، متمم ديگري را به توان به در بسياري از موارد مي
جاي مفعول نشانة  اي يا بند متممي استفاده كرد، يا به اضافه جاي مفعول از مفعول حرف به

هايي نيز كه  كار برد و غيره. اگر متممي اجباري باشد، متمم يا متمم اي، مفعول را به اضافه
آيند، اجباري خواهند بود و اگر متممي اختياري باشد، متمم جايگزين آن نيز  جاي آن مي به

شود و يك فاعل  صورت فعلي دوظرفيتي ظاهر مي كه به» گفتن«ياري خواهد بود. مانند فعل اخت
  ):36-35: 1385زاده،  گيرد (طبيب و يك مفعول مي

  . او اين را گفت.18
  توان از بند متممي نيز استفاده كرد: جاي مفعول مي اما به

  آيد. . او گفت كه مي19
  شود: شدن جمله مي بالا باعث ناقصهاي  حذف مفعول يا بند متممي از جمله

  . او گفت.20
 

10 .Noncom plem ents 11 .Adjuncts 
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ظرفيتي است كه يك فاعل، يك مفعول و يك متمم اختياري  فعلي سه» دادن تحويل«فعل 
اي  اي، يا مفعول نشانة اضافه ايِ به اضافه گيرد؛ متمم اختياري در اين فعل يا مفعول حرف مي

  است:
  . او نامه را به من تحويل داد.21
  ا تحويل من داد.. او نامه ر22

اي، باعث بدساخت  اي يا مفعول نشانة اضافه اضافه هاي مفعول حرف يك از متمم حذف هيچ
  شود. شدن جمله نمي يا ناقص

  
  . ظرفيت معنايي3- 4

دنبالِ تعيين ظرفيت  نظرية وابستگي دربارة ظرفيت معنايي افعال بحث فراوان كرده است. به
هاي فعل  هاي معناشناختي متمم ال، يعني به ويژگيتوان به ظرفيت معنايي افع نحوي، مي

رو  پذيرد، ازاين هاي صوري انجام مي هاي نحوي غالباً براساس معيار پرداخت. تعيين متمم
شناسان اختلاف  اي، زبان اضافه هاي اصلي، مانند فاعل، مفعول و مفعول حرف دربارة متمم

شود.  اي ديگر عمل مي گونه ها، به ي براي متممهاي معناي چنداني ندارند؛ اما دربارة تعيين مميزه
). 37: 1385شوند (طبيب زاده،  بخواهي تعيين مي درآوردي يا دل هاي معنايي اغلب من مميزه

در » كردن اجاره«و » گرفتن طلاق«، »مردن«هاي معنايي را در سه فعل  عنوان نمونه، مميزه به
هاي زير، درون قلاب  هر متمم را در نمونههاي معنايي  گيريم. مميزه فارسي امروز درنظرمي

  دهيم: نمايش مي
  > ]جاندار[فاعل <مردن:
  >]انسان[اي ازي  اضافه ، (مفعول حرف]انسان[فاعل <گرفتن:  طلاق
  >]انسان، نهاد[اي ازي  اضافه ، (مفعول حرف]مكان[، مفعول ]انسان، نهاد[فاعل <كردن:  اجاره

تواند جاندار(حيوان و انسان) باشد؛ اما فاعل  فقط مييعني فاعل فعل مردن در فارسي امروز 
نيز فاعل و » كردن اجاره«تواند انسان باشد. در فعل  فقط مي» گرفتن طلاق«و مفعول دربارة فعل 

تواند مكان باشد  توانند انسان يا نهادي اداري باشند و مفعول فقط مي اي مي اضافه مفعول حرف
طوركامل به سرانجام  رحال تا بحث ظرفيت نحوي افعال به). دره38: 1385زاده،  (ر.ك. طبيب
  ها پرداخت. توان به مسئلة ظرفيت معنايي در آن نرسد، نمي
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  . تحليل داده ها4

  . تجزية جمله در دستور وابستگي4- 1
پذيرد و هيچ  نظرية وابستگي معتقد است كه تجزية جمله به دو گروه اسمي و فعلي صورت مي

ي آن وجود ندارد. به اعتقاد انگل، تجزية جمله به دو قسمت نهاد و معيار صوري مشخصي برا
گزاره، بيش از آنكه مبين ساخت نحوي جمله باشد، ساخت اطلاع و توزيع اطلاعات كهنه و نو را 

كند كه تجزية جمله به دو قسمت نهاد و گزاره شيوة  دهد. او تصريح مي در جمله نشان مي
تجزيةساخت نحوي جمله بايد تحليل  جمله است؛ اما براي مناسبي براي بررسي ساخت اطلاع

  .(Engel, 2002: 68)خود را از فعل، يعني از مركز ثقل ساختاري جمله آغاز كنيم 
بار دو مفهوم بسيار كهنِ نهاد و گزاره را كه از ديرباز بر تمام  دستور وابستگي نخستين

عنوان مفاهيم  ها به و از آن هاي دستوري و نحوي غرب حاكم بود، كنار گذاشت ديدگاه
درآوردي ياد كرد و عنوان نمود كه اين مفاهيم ربطي به واقعيت ساختار نحوي زبان ندارند.  من

كند ودر نتيجه فعل را از حيث  دستور وابستگي براي تحليل جمله، كار خود را از فعل آغاز مي
ديگر اين شيوة تحليل  دهد. ازسوي يمراتبي، در مرتبة بالاتر از فاعل يا همان نهاد قرار م سلسله

هاي ديگر چون مفعول  هاي فعل، در كنار متمم عنوان يكي از متمم شود كه فاعل، به باعث مي
 دهندة اي و غيره قرار گيرد. در دستورِ وابستگي تمام پيوندها نشان اضافه صريح، مفعول حرف

براي  .(Engel, 2002: 18; Ahadi, 2001: 7-9)مراتبي ميان حاكم و وابسته است  اي سلسله رابطه
  شود:  نمونه در دستور وابستگي جملة زير به اين صورت تحليل مي

  . علي به من نامة دوستانه نوشت.23
  نوشت

 

اي                         مفعول اضافه .                 فاعل               مفعول حرف24  

 

به                              نامه                                                                    

 
 

علي                                  من                            دوستانه                            
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صورت رابطة حاكم و وابسته  بينيم در دستور وابستگي، تمام روابط نحوي به كه مي چنان
كند كه بايد سه متمم  مشخص مي» نوشتن«مركز ثقل جمله است؛ زيرا » نوشتن«يد. فعل آ درمي

كه » نامه«ديگر اسم  اي و مفعول. ازسوي اضافه در جمله وجود داشته باشد: فاعل، مفعول حرف
گيرد؛ يعني صفت  متمم يا وابستة مستقيم فعل است، خود حاكمي است كه يك وابسته مي

تواند فقط وابستة يك حاكم باشد؛ اما هر عنصر  وابستگي هر عنصري مي در دستور». دوستانه«
زمان بر چند عنصر حاكميت داشته باشد. براي نمونه در جملة بالا، هر يك از  طورهم تواند به مي

زمان بر سه وابسته  طورهم ؛ اما خود فعل بهاند سه متمم، فقط وابستة يك عنصر، يعني فعل
شود، همواره  هايي كه در نمودار دستور وابستگي مشاهده مي از پيوندحاكميت دارد. در هر يك 

  عنصر بالايي حاكم و عنصر پاييني وابسته است.
  

  هاي بنيادين جمله . ساخت4- 2
ها به  شود كه از بسط، تركيب، تبديل آن هايي اطلاق مي هاي بنيادين جمله، به ساخت ساخت
هاي موجود يا محتمل  روش فوق، بتوان تمام جمله اي از دو يا چند هاي مشتق و يا آميزه ساخت

ترين وظايف تحليل نحوي است؛  هايي از مهم آوردنِ چنين ساخت در فعل در زبان را توليد كرد. به
هاي نحوي هر زباني را تشكيل  شونده، اساس تمام ساخت هاي محدود و تكرار زيرا اين ساخت

ند از ا هاي بنيادين هر جمله عبارت ). ساخت44: 1385زاده،  ؛ طبيبAllerton, 1982: 23دهند ( مي
  بر ساخت ظرفيتي آن فعل. براي نمونه ساخت بنيادين جملة: فعل اصلي آن جمله، افزون

  خواند. بيند با اشتياق زايدالوصفي مي . آن پسر كه در خانة ما ديدي هر كتابي را كه مي25
  صورت زير است: به
  ǁفعول، فعلفاعل، م ǁخواند: . پسر كتاب مي26

هاي بنيادينِ جمله بايد مشخص كرد كه هر فعلي چه نوع و چند متمم  براي استخراج ساخت
  گيرد. اجباري و اختياري مي

  

  هاي واژگاني فعل . ويژگي4- 3
هايي كه  هاي واژگاني افعال، يعني از حيث متمم در دستور وابستگي مباحث نحوي از طريق ويژگي

هاي اجباري و اختياري در واژگان زبان  د و وضع افعال ازنظر متممشو گيرند، توضيح داده مي مي
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ها اهميت زيادي دارند و كار دستورنويس  رو در اين دستور، واژه مشخص است. ازاين
هاي اختياري و اجباري اين اقلام است و  ازهرچيز مشخص كردن اقلام واژگاني و متمم پيش

ت كه پيش از حضور آن مدخل در جمله، ساختار هاي نحوي و ساختاري اس اي از ويژگي مجموعه
اي نظري براي تدوين يك  تواند مقدمه كند. اين دستور مي نحوي جمله را تاحدي مشخص مي

  فرهنگ يا واژگان ظرفيت باشد.
  

  گيري . نتيجه5
دستور وابستگي براي تجزية ساخت نحوي جمله، تحليل خود را برخلاف شيوة بررسي ساخت 

هاي سنتي و نيز برخي دستورهاي  له را به دو قسمت نهاد و گزاره در دستوركه جم 12اطلاعاتي
عنوان يكي  كند و فاعل به كند، از فعل يعني از مركز ثقل ساختاري جمله آغاز مي جديد تقسيم مي

مراتبي بالاتر  گيرد؛ درنتيجه فعل ازجهت سلسله هاي ديگر جاي مي هاي فعل در كنار متمم از متمم
  گيرد.  هاد) قرار مياز فاعل (ن

عنوان ابزاري كارآمد، ساخت ظرفيتي در زبان  در اين مقاله بر پاية نظرية دستور وابستگي به
هاي بنيادين جمله بررسي شد و فرض بر آن بود كه  هاي فعلي و ساخت فارسي از حيث انواع متمم

ح، مفعول غيرصريح هاي ايفاگر نقش فاعل، مفعول صري عناصر مؤثر در تعيين ظرفيت فعل، سازه
اند و در تعبير منطقي، فعل  كه عناصر اصلي در بروز وضعيت گذرايي در سطح يك جمله اند و فعل
دهند. وسخن آخر اينكه، تحليل نحوي در روش  كه قالب محمول و موضوع را تشكيل مي اند و اسم

  دستور وابستگي، تنوعات ساختاري بيشتري نسبت به تحليل نحوي سنتي دارد.
  

  ها نوشت . پي6
1. dependency grammar 
2. Tesniére  
3. Helbig 
4. Schenkel 
5. Engel 
6. Nominative 
7. monovalent 
8. divalent 
9. trivalent 
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10. noncomplements 
11. adjuncts 

بندي  پردازد كه چگونه اطلاع در يك كاربرد زباني صورت ساخت اطلاع به بررسي اين موضوع مي .12
 ,Halliday)يابند  يي يكسان و مشترك دست ميشود كه گوينده و شنونده، هريك به درك معنا مي

1968; Lambrecht, 1994) ) مفاهيم اصلي در توزيع اطلاع در سطح كلان 1994. ازنظر لمبرخت (
 گونه تعريف كرد:  ها را اين توان آن ند از: مبتدا و كانون. با تبعيت از وي ميا زبان عبارت

تي خاص در بافت كلامي مطرح شده است و در مبتداي جمله عبارت است از موضوعي كه در موقعي«
بنابراين ». بيني شدني يا مفروض است. معناي گزاره نيز به مبتداي آن (مرجع) ربط دارد جمله پيش

نشدني  بيني ت بخش پيشخ). لمبرLambrecht, 1994: 119( اند شنونده و گوينده از مبتدا آگاه
  و دربرداشته، كانون ناميده است.(غيرمفروض) گزاره را كه براي شنونده اطلاعات ن

  

  . منابع7
 . تهران: اميركبير.توصيف ساختمان دستوري زبان فارسي). 1348باطني، محمدرضا ( •

هاي  مجموعه مقاله؛ »هاي تغييرظرفيت فعل در زبان فارسي شيوه). «1383پور، تهمينه ( حيدر •
 .1383آذر  7- 6تهران: دانشگاه علامه طباطبايي. شناسي.  ششمين كنفرانس زبان

  . تهران: بنياد فرهنگ ايران.دستور زبان فارسي). 1351خانلري، پرويز ( •
. ويراست شناسي نظري: پيدايش و تكوين دستور زايشي زبان). 1390دبيرمقدم، محمد ( •

  دوم. تهران: سمت.
  . تهران: سمت.شيوة استدلال نحوي). 1384درزي، علي ( •
 ، تهران: چاپ رودكي، نشر پارسي. 6و  5. ج كليدر). 1365آبادي، محمود ( دولت •

  مؤسسة چاپ و انتشارات گلشاني.: تهران سفر. ).1353( ----------- •
. 18. سشناسي مجلة زبان، »قيد جمله و قيد فعل در زبان فارسي). «1382مهند، محمد ( راسخ •

  .100- 95. صص 1ش
 نتشارات نوين.. تهران: مؤسسة امباني علمي دستور زبان فارسي). 1363شفائي، احمد ( •

. تهران: وزارت دستور سال دوم آموزش متوسطة عمومي ).1356اشرف ( صادقي، علي •
 آموزش وپرورش.

 . دانشگاه آزاد ايران. تهران. تكوين زبان فارسي). 1357( ------------  •
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دستور سال سوم آموزش متوسطة الف). 1359و ارژنگ، غلامرضا ( ----------- •
 زش و پرورش.. تهران: وزارت آموعمومي

دستور سال چهارم آموزش متوسطة عمومي فرهنگ و ب). 1359( ---------------- •
 . تهران: وزارت آموزش و پرورش.ادب

ويژگي هاي نحوي زبان فارسي در نثر قرن پنجم و ششم  ).1383دخت ( صديقيان، مهين •
  زيرنظر خانلري. تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسي.هجري. 

هاي نحوي فعل در زبان فارسي براساس نظرية  تحليل وابسته). «1380ميد (زاده، ا طبيب •
  . 77 - 43). صص 31(پياپي 1. ش16س شناسي. مجلة زبان ،»واژگاني

 ،»هاي فعل در زبان فارسي براساس نظرية وابستگي وابسته). «1383( ------------  •
  . 13- 28. صص1. مسلسل 1. ش1. جنامة فرهنگستان دستور، ويژه

هاي بنيادين جمله در فارسي امروز،  ظرفيت فعل و ساخت). 1385( -----------  •
 تهران: نشر مركز. .پژوهشي بر اساس نظرية دستور وا بستگي

 . تهران: احياء كتاب.ساخت زبان فارسي).  1374غلامعلي زاده، خسرو ( •

دي ترجمة مهدستور زبان فارسي از ديدگاه رده شناسي. ). 1378ماهوتيان، شهرزاد ( •
 سمائي. تهران: نشر مركز.

ويرايش دوم، دستور زبان فارسي بر پاية نظرية گشتاري. ). 1379الديني، مهدي ( ةمشكو •

  مشهد: دانشگاه فردوسي.
هاي بنيادين جمله در فارسي  بر ظرفيت فعل و ساخت نقدي). «1386نغزگوي كهن، مهرداد ( •

 3ج. نامة نامة فرهنگستان يژهدستور و». امروز، پژوهشي براساس نظرية دستور وابستگي
  .233- 241). صص3(شمارة پياپي

». افعال دومفعولي در زبان فارسي: تعامل ميان نحو و كلام). «1393واعظي، هنگامه ( •
 .274- 251). بهمن و اسفند. صص 21(پياپي 5، ش5. ددوماهنامة جستارهاي زباني
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